
ارتباط انديشة سعادت و سبك زندگي 
  (با تكيه بر مباني علامه طباطبايي) مهدوي

    10/09/94تاريخ تأييد:   20/06/94تاريخ دريافت: 
  *محمد محمدرضايي  ________________________________________________________________ 

**اكرم باغخاني  

  چكيده
جستار پيش رو، ارتباط انديشة سعادت با سبك زندگي مطلـوب را بـر اسـاس مبـاني     

كلامـي   -دهـد. بـر اسـاس ديـدگاه تفسـيري       ار مـي علامه طباطبايي مورد واكاوي قر
علامه، سعادت، خير وجودي است كه مقدمـه كمـال موجـود اسـت و در انسـان كـه       
مركب از روح و بدن است، خيري است كه مقتضاي قـواي روحـي و بـدني اوسـت.     
اين سعادت، مراتب، درجات و تقسـيماتي چـون دنيـوي و اخـروي دارد و انسـان در      

راه سعادت مخير است. ايشـان حقيقـت سـعادت را در گذرانـدن     گزينش و اكتساب 
داند. حال فردي كه به اين  مراحل توحيد، عبوديت و اتصال به ذات يگانة سبحان مي

داند، در پي دستيابي و رسـيدن  انديشه معتقد است و حقيقت سعادت را در لقاءاالله مي
او را بـه سـرمنزل مقصـود     تر يد كه هرچه بهتر و آسانجو به اين حقيقت، راهي را مي
هـاي ويـژة آيـين اسـلام و     شده با نظر به جامعيت و ظرفيت برساند. بهترين طريق ارائه

مذهب تشيع، تربيت افراد به شيوة مهرورزي و محبت اسـت كـه حقيقـت ايـن      ويژه به
تعالي و در رتبة بعد، محبت به راهنمايان مسير تكامـل و سـعادت    حب در محبت حق

مصداق كنـوني هـدايتگران    رعصميان، محبت و معرفت به امام  است و دراين
الهي است كـه بـا ايجـاد سـبك زنـدگي منتظرانـه و تـأثير تكـاملي خـويش در ابعـاد           

رواني، بعد اخلاقي و بعد عملـي، سـبب    -گوناگوني همچون بعد فكري، بعد روحي 
  .  رساند تعالي فرد شود و او را به سعادت دنيوي و اخروي مي

  ، علامه طباطبايي.  سعادت، محبت، سبك زندگي، انتظار، امام مهدي ن كليدي:واژگا

                                                      
 استاد گروه فلسفة دين و فلسفة اسلامي دانشگاه تهران (پرديس فارابي).* 

  .انشگاه اديان و مذاهب قم و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشجوي دكتري مذاهب كلامي د** 



 

 

 

 

30  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

  

 

  طرح مسئله
هايي است كه همواره در عرف عمومي و همچنين در ميان انديشمندان  سعادت از مقوله

هـاي گونـاگون تـاريخ مـورد بحـث بـوده و        اعم از متكلمـان، فيلسـوفان و ... در دوره  
از مسائل بنيادين، درازعمر و چندتباري است. به سـبب  درحقيقت مسئلة سعادت، يكي 

  همين حيثيات است كه شايد بتوان ادعا كرد سعادت، همزاد با تاريخ بشر است. 
يـافتن بـه    ، فعاليت زنـدگي انسـان، پيوسـته بـراي دسـت     علامه طباطباييگفتة  بر بنا

مخطئ  سعادت و پيروزي است؛ خواه در تشخيص سعادت واقعي خود، مصيب باشد يا
  )،5ص» هـ«تا]  (طباطبايي، [بي

خاستگاه بحث سعادت و كمال انساني در اسلام به آيات وحياني و سـپس روايـات   
گردد و در كلام بزرگان دين و انديشمندان تبيـين شـده اسـت و هريـك از ايـن       باز مي

 ـ       آن  اانديشمندان در بستر ديني و فكري خـود بـه آمـوزة سـعادت و مباحـث مـرتبط ب
  اند.پرداخته

اما يكي از نتايج ارزشمندي كه انديشه و باورداشت سعادت در دين اسلام بـا خـود   
به همراه دارد، سبك زندگي مطلوب و اسلامي است. مسئلة سبك و شيوة زندگي كه در 

بـر آن تأكيـد شـده، در چنـد      و معرفي ،بسياري از آيات و روايات دين جامع اسلام در
و  گرفته اسـت  پژوهشگران حوزة انديشة اسلامي قرارسال اخير مورد توجه بسياري از 

اندازهاي فراواني در  در واكاوي ابعاد گوناگون اين بحث مهم و كاربردي، همچنان چشم
تحليلـي بـه بحـث     -اين مبحث وجود دارد. پژوهش پـيش رو كـه بـا شـيوة توصـيفي     

ثر ؤلـوب م ـ محور در ايجاد سبك زندگي مط پردازد، با اين فرضيه كه انديشة سعادت مي
، بـه  علامـه طباطبـايي  است، پس از بيان مطالبي در ارتباط با مسئلة سعادت در انديشـة  

بـر   -محور با سـبك زنـدگي    پردازد كه ارتباط انديشة سعادت ها مي واكاوي اين پرسش
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و كـاربرد آن در سـبك زنـدگي اسـلامي چيسـت و       - علامـه طباطبـايي  اساس مبـاني  
هاي اساسي در سبك زنـدگي ارزشـي، چـه جايگـاهي      مهدويت به عنوان يكي از مؤلفه

  دارد و چگونه در دستيابي انسان به سعادت دنيوي و رستگاري اخروي مؤثر است؟  
  آيد. پيش از ورود به مبحث اصلي، بررسي مفاهيم تصوري و تصديقي بحث لازم به نظر مي

  سعادت در انديشة علامه طباطبايي
 الف) معناي سعادت 

 ـ  كنـد   ه معنـاي اصـلي اسـت كـه بـر نيكـويي و سـرور دلالـت مـي         سعادت در لغـت ب
افـزون بـر نيكـويي، بـه معنـاي       العـرب  لسـان ). در 459ق، ص1422فارس،  (احمدابن

 راغـب ) و 185، ص7م، ج2004منظـور،   مساعدت و معاونت نيز اشاره شده است (ابـن 
الهي بـه انسـان   ياري رساندن امور «نويسد:  نيز با اشاره به همين معنا دربارة سعادت مي

  .)232تا]، ص (راغب اصفهاني، [بي» براي رسيدن به خير، سعادت است
هاي گوناگوني تفسـير شـده اسـت؛    سعادت در اصطلاح حكما و فلاسفه به صورت

هـاي حسـي   گرايانه به آن پرداخته و سعادت حقيقـي را در لـذت  برخي با رويكرد لذت
انـد.  ضايل انسـاني و معنـوي تفسـير كـرده    دانند و گروهي ديگر، آن را در رابطه با فمي

كنند. گونه مطرح مياند و سعادت حقيقي انسان را اين فلاسفة مسلمان در زمرة اين دسته
داننـد؛ در  هاي روحـاني و جسـماني مـي    اي از لذت (اگرچه اغلب آنان سعادت را آميزه

در كتـاب   ابيفـار كـه   دهند)؛ چنانعين اينكه اصالت را به سعادت معنوي و روحاني مي
سعادت، غايتي است كه هـر  «كند:  سعادت را چنين تعريف مي السعاده سبيل التنبيه علي

شـود و در جهـت اكتسـاب آن،     انساني در جهت دستيابي به آن، تشويق و برانگيخته مي
  ».گيرد نهايت جهد و تلاش خويش را به كار مي

ينكـه انسـان بـراي    بر اين باور اسـت كـه سـعادت، نـوعي كمـال اسـت و ا       فارابي 
كند؛ از اين جهت است  شود و به سوي آن حركت مي آوردن كمال برانگيخته مي  دست به

تـرين خيـرات    ترين، مفيدترين و كامـل  كه كمال، مشتمل بر خير است و سعادت، عظيم
  ).228ق، ص1413نيازي از غير است (فارابي،  كه حصول آن، سبب بي اي گونه است؛ به
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داند كه از حيث مدركِ، مدرك و ادراك،  ترين لذت و سعادت را آن مينيز بالا سيناابن
  ).462، ص1385سينا،  تر باشد (ابن تر، زيادتر، شديدتر و بادوام تر، تمام تر، بافضيلت كامل

 ،داند كه بـه وسـيلة آن   سعادت هر چيز و خير آن را نيل به چيزي مي صدرالمتألهين
سعادت است و آگاهي به آن نيز خيـر و سـعادت   يابد. وجود، خير و  وجودش كمال مي

)؛ پس براي رسيدن بـه سـعادت بايـد وجـود را     121، ص9م، ج1999است. (شيرازي، 
  ).627ق، ص1424درك كرد؛ اين نوع ادراك، كمال و سعادت حقيقي است (همو، 

گويد: هر كس از تربيت مركب باره ميهمچنين ايشان با طرح سعادت جسماني دراين
شود و مادام كه امـر معـاش دنيـا كـه     منزل، ذاهل و غافل گردد، سفرش تمام نميو تدبير 

عبارت است از حالت تعلق نفس به حس و محسوس، تمام نباشد، امر تنقل و انقطـاع بـه   
گيرد. امر معيشـت در دنيـا تمـام    تعالي كه عبارت از سلوك باشد، صورت نميسوي باري

الم و نوعش مسـتحفظ بـاقي بمانـد (شـيرازي،     شود؛ مگر آنكه بدنش سالم، نسلش سنمي
آيد، سـعادت حقيقـي در گـرو    هاي فوق بر ميكه از ديدگاه). چنان577 - 576، ص1362

نيل به خير و كمال مطلق و از سنخ امور معنوي است؛ هرچند سعادت و سـلامت جسـم   
  نيز در راستاي حقيقت سعادت مورد توجه اين حكيمان قرار گرفته است.

به عنوان حكيم و متكلم مسلمان نيز با نظر به ابعاد گوناگون وجـود   اطباييعلامه طب
فرمايد: سعادت هر چيزي اين است كه به آنچه براي وجود آدمي، در معناي سعادت مي

بنـابراين   .يعني به چيزي برسد كه مقدمه و وسيلة كمـال اوسـت  او خير است، نايل شود؛ 
است، خيري است كه مقتضاي قواي روحي و  سعادت در انسان كه مركب از روح و بدن

بدني اوست و براي انسان از آن جهت كه انسان است، خير است و فرق ميـان سـعادت و   
خير، اين است كه سـعادت، مخصـوص نـوع يـا شـخص اسـت؛ ولـي خيـر عـام اسـت           

  .)21، ص11، ج1374/ همو، 18، ص9ق، ج1417(طباطبايي، 

 اقسام سعادت

هـاي گونـاگون برآمـد، دربـارة اقسـام سـعادت       در ديـدگاه كه از معناي سعادت چنان
گرايان، سعادت را تنها يك قسم نظر وجود دارد؛ برخي مانند رواقيون و مادهاختلاف 
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دانند. برخـي ديگـر آن را بـه جـان و روان     دانسته و آن را به جسم و بدن مربوط مي
از  افلاطـون و  بقراط، فيثاغورثمعتقدند.  دانند و به سعادت معنويانسان مربوط مي

انـد و بيشـتر    براي سـعادت، اقسـامي قائـل    ارسطواند. و برخي ديگر مانند اين دسته
ــه دو قســم دنيــوي و اخــروي تقســيم كــرده   ــدحكمــاي مســلمان، ســعادت را ب          ان

  ).155، ص1377زاده،  ، نقل از: سجادي1374(رك: عبدالرزاق كاشاني، 
م در ميان همة اديان، تنها ديني اسـت كـه بـه ابعـاد و     معتقد است اسلا علامه طباطبايي

هاي اسلام نـه   هاي گوناگون زندگي دنيوي و اخروي انسان توجه دارد. در نتيجه آموزهجنبه
مانند كيش كنوني مسيحيان است كه تنها سعادت اخروي مردم را در نظـر گرفتـه و دربـارة    

يهود است كه تنهـا تعلـيم و تربيـت    سعادت دنيوي آنان ساكت است و نه مانند آيين فعلي 
، »ب«تا]  يك ملت و تنها خوشبختي مادي آن را وجهة همت خود قرار دهد. (طباطبايي، [بي

)؛ بلكه در اسلام، سعادت دو نوع است؛ يكـي سـعادت دنيـوي و ديگـري     291و  55صص
سعادت اخروي. سعادت دنيوي نيز سه قسم است: سعادت نفسي (سـعادت روح و روان)،  

دت بدني (سعادت جسم) و سعادت خارجي (سعادت اعم از جسـم و روح و عوامـل   سعا
هـاي مـادي   مؤثر ديگر). به بيان ديگر سعادت انسان، در اين است كه از يك سو از نعمـت 

برخوردار شود و از سوي ديگر جانش با فضايل اخلاقي و معارف حق الهي آراسـته شـود.   
شود و نظر به اينكه حيات انسان، يـك  ت ميدر اين صورت، سعادت دنيا و آخرتش ضمان

شـود (همـو،   حيات متصل است، هرگز اين دو جنبة دنيوي و اخروي از همديگر جدا نمي
  ). 127، ص1، ج»الف«تا]  / همو، [بي165، ص4و ج 164، ص14، ج1374

 اكتسابي بودن سعادت

و نيـل بـه   يكي از مباحث درخور بحث در ذيل مبحث سعادت كه تأثير بسزايي در فهم 
حقيقت سعادت و ارتباط آن با سـبك زنـدگي دارد، بررسـي ذاتـي يـا اكتسـابي بـودن        

  ذاتي يا اكتسابي بودن سعادت، دو ديدگاه وجود دارد: ةسعادت است. دربار
 اكتسابي بودن سعادت (نيل به سعادت در گرو انتخاب و اختيار آدمي است)؛ .1

 و ذاتي است). ذاتي بودن سعادت (نيل به سعادت اختياري نبوده .2



 

 

 

 

34  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

ازجمله انديشمندان مسلمان كه به جهت مباني كلامي (اشـعري) خـويش بـه ذاتـي     
تفسير متكلم برجستة اهل سنت است كـه در   فخررازيبودن سعادت باور دارند، جناب 

خويش، مباحث فراواني را در ذيل آيات مربوط به سعادت مبنـي بـر ذاتـي بـودن      كبير
، 13و ج 318، ص4ق، ج1420رازي،  (رك: فخـر  كنـد  سعادت (يا شقاوت) مطرح مـي 

  ).474، ص21و ج 399، ص18و ج 126ص
درمقابل، بيشتر انديشمندان اماميه به ديدگاه اول معتقدنـد و ديـدگاه دوم را مسـتلزم    

  دانند.  جبر نامعقول و مخالف كتاب و سنت مي
سـعادت   نيز با ابطال نظرية ذاتي بودن سعادت، بـه اكتسـابي بـودن    علامه طباطبايي

  گويد: معتقد است و در دفاع از ديدگاه خود مي
و خبـر داده بـه ايـن مطلـب     » فمـنهم شـقي و سـعيد   «فرمايـد:  اينكه آية قـرآن مـي  

ــه الآن     ــي اســت ك ــعيدند، حكم ــاعتي س ــقي و جم ــاعتي ش ــت، جم ــه در روز قيام ك
هـم مسـلّم اسـت و مـا نيـز قبـول داريـم كـه          ،كرده؛ امـا بـراي ظـرف قيامـت و ايـن     

آيــد كــه خــدا  بــردار نيســت؛ وگرنــه لازم مــي در ظــرف خــودش تخلــف حكــم خــدا
خبرش دروغ و عملش جهـل شـود؛ ولكـن معنـايش ايـن نيسـت كـه شـقي و سـعيد،          

كـه معنـايش ايـن نيسـت كـه خـدا الآن حكـم         الآن هم شقي و سعيد باشـند؛ همچنـان  
ــي روشــن اســت      ــن خيل ــراد داشــته باشــد و اي ــودن دائمــي اف ــه شــقي و ســعيد ب ب

  ).24، ص11، ج1374، (طباطبايي
ايشان در جـايي ديگـر، روايتـي از امـام باقرعليـه السـلام در مقـام آفـرينش جنـين          

گـاه كـه سرنوشـت كـودك بـه دسـتور       آن«آورد كه دربردارندة ايـن مطلـب اسـت:     مي
شــود، خداونـد جـاي بــداء و تغييـر سرنوشــت را    الهـي توسـط دو ملــك نگاشـته مـي    

  فرمايد:) و در توضيح روايت مي23، ص3(همان، ج» گذاردبراي فرد باقي مي
كند، اين است كه صورت جنـين، دربردارنـدة   جهت اينكه خداوند، بداء را شرط مي

تمامي حوادث آيندة او نبوده و مبادي ديگري بـراي احـوالات او نيـز وجـود دارد كـه      
خارج از وجود كودك است. به همين دليل، حوادث پـيش روي او در معـرض بـداء و    

  ).25قرار دارند (همان، صتغيير 
ظاهر، ذاتي بودن سـعادت و شـقاوت    علامه همچنين در ذيل روايات تفسيري كه به
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، 1، ج1367/ قمـي،  18، ص2ق، ج1415رسـانند (رك: عروسـي حـويزي،     انسان را مي
  كند:) بيان مي227 - 226ص

اديـث  اين روايات در مقام اثبات سعادت و شقاوت ذاتي نيستند؛ زيرا قرآن، خود اح
و عقل، مخالف چنين مطلبي هستند. علاوه بر اينكه اين مستلزم اخـتلال نظـام عقـل در    
جميع مباني عقلاست كه بناي ايشان بر تأثير تعلـيم و تربيـت اسـت و از سـوي ديگـر      
ملازمة اين حرف، اين است كه تشريع شرايع و انزال كتب آسماني و ارسال رسل، همه 

  ).120، ص8، ج1374يي، فايده باشد (طباطبالغو و بي
درحقيقت قضايي كه در آغاز آفرينش وجود داشـته، قضـاي مشـروط بـوده و امـا در      

شود كه پاي افعال اختياري بـه ميـان   مرحلة بقاء، وقتي قضاي مشروط، مطلق و حتمي مي
  ).122شود (همان، صآيد. چون افعال اختياري است كه مستتبع سعادت يا شقاوت ميمي

كنـد و بـا ادلـة     در مواضع بسيار ديگري نيز از اين ديدگاه دفاع مـي  يعلامه طباطباي
پردازد كه در اين مجـال، فرصـت طـرح آنهـا     گوناگون فلسفي و كلامي به اثبات آن مي

  ).264ص ،13و ج 47، ص11، ج1374/ همو، 109، ص1387نيست (رك: همو، 

 مصداق حقيقي سعادت

تـرين هـدفي    فرمايـد مهـم  ان، بيـان مـي  مندي افعـال انس ـ علامه در راستاي اثبات هدف
ــاي      ــه معن ــد ب ــد اســت. توحي ــد، توحي ــال كن ــدگي خــود دنب ــد در زن ــه انســان باي ك

تنهـا هـدف    بازگشت بـه سـوي خـدا و محـو شـدن در ذات اوسـت. ايـن هـدف، نـه         
نهايي تربيت انسان، بلكـه هـدف نهـايي سـير كـل جهـان اسـت و توحيـد اسـت كـه           

دهـد. اهميـت هـدف توحيـدي هـم       شـان مـي  ماهيت به سوي اويي نظـام خلقـت را ن  
تا آن حد است كـه اسـلام، اسـاس تعلـيم و تربيـت خـود را بـر پايـة آن نهـاده اسـت           

ــو،  ــر     360، ص1 ق، ج1417(هم ــه ه ــي دارد ك ــب و مراحل ــود مرات ــد، خ ) و توحي
  ).347، ص8شود (همان، جمند مي كس به حسب ظرفيت خويش از آن بهره

دانـد كـه هـر كـس     ل بـه مقامـات توحيـدي مـي    درواقع علامه حقيقت سعادت را ني ـ
ــوردار       ــب آن برخ ــالح از آن و مرات ــل ص ــه عم ــام ب ــاني و قي ــت ايم ــاس قابلي ــر اس ب
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آورد: بنـا بـر   ). ايشـان در تبيـين فلسـفي بحـث چنـين مـي      84، ص6شـود (همـان، ج   مي
مبناي وجود رابطي و وجـود مسـتقل، كـه هـر معلـول بـه اعتبـار معلـوليتش نسـبت بـه           

ه و بــدون آن، هرگــز اســتقلالي نــدارد؛ بنــابراين كمــال هــر معلــول و علــت، رابــط بــود
باشـد و محـال اسـت كـه معلـولي در حركـت       غايت وجودش، همان وجود علـتش مـي  

اي كــه در آن اســت، فراتــر رود و از تكــاملي خــود از كمــال علــت وجــودش و مرتبــه 
ــاملي    ــت تك ــول در حرك ــال اســت معل ــر مح ــرف ديگ ــودي   ط ــب وج ــة مرات اش، هم

نيــافتن غايــت  را طــي كنــد و بــه مرتبــة علــتش نرســد. بنــابراين فــرض تحقــق كمــالش
). شــيء نيــز در عــود و بازگشــتش در 108، ص1387باشــد (همــو، معلــول، محــال مــي

يابــد و در مرتبــة بــالاترِ اي كــه در ذاتــش از آن تعــين يافتــه، اســتقرار مــيهمــان مرتبــه
 ــ گــردد و ايــن حركــت، يآن، علــتش قــرار دارد. پــس هــر شــيء بــه آغــاز خــود بــاز م

عليـه، لنفسـه بـوده و وجـودش از خـودش باشـد؛        شـود كـه متوقـف   زماني متوقـف مـي  
شود. نتيجـه اينكـه چـون خداونـد متعـال، علـت اولـي اسـت          وگرنه مستلزم تسلسل مي

ــي  ــه او م ــا ب ــة وجوده ــه  و هم ــر مســتقل و تكي ــتقلال ه ــس او اس ــد، پ ــر انجام ــاه ه گ
). گفتنــي اســت كــه ايــن غايــت و هــدف 185، ص1362اي اســت (همــو، كننــده تكيــه

آيـد؛ نـه ارادي و از همـان    دسـت مـي   نهايي در انـواع موجـودات بـا طلـب تكـويني بـه       
تـوان ايـن   ابتداي تكون، مجهز به مقدماتي براي رسـيدن بـه ايـن غايـت هسـتند كـه مـي       

تعــالي را هــدايت عــام الهــي ناميــد كــه هــيچ نــوعي از  توجــه تكــويني مســتند بــه حــق
رود و با اسـتكمالي تـدريجي بـه سـمت آن شـايق اسـت. انسـان نيـز         طا نميمسير آن خ

از ايــن مجموعــه مســتثني نيســت؛ بــا ايــن تفــاوت كــه نيازهــاي تكــويني بيشــتري دارد 
ــا خــود اوســت) (همــو،    ــه گــزينش مســير اســتكمال ب )؛ 284، ص16ق، ج1417(و البت

 ــ  ــان اســت، پ ــد من ــايي هــر كمــالي، خداون ــابراين ازآنجاكــه حقيقــت نه س كمــال و بن
سعادت حقيقي براي انسـان، همـان وصـول او بـه مرتبـة توحيـد اسـت و در ايـن مقـام          

يابـد كـه هـيچ ذات، وصـف و فعلـي جـز بـراي        است كه انسـان بـر اثـر شـهود در مـي     
  ).33، ص1360خداوند سبحان نيست (همو، 
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  ارتباط انديشة سعادت با سبك زندگي مهدوي
 الف) معناي سبك زندگي

اسـت، از   »life style«و برابر انگليسـي آن » ةالحيا نهج«عادل عربي آن سبك زندگي كه م
هاي بسياري براي آن بيان شده و  رود كه تعريف شمار مي  اصطلاحات علوم اجتماعي به

هاي معمـولي  ي روش زندگي كردن است. به بيان ساده، شامل فعاليتاطوركلي به معن به
تر، سـبك زنـدگي،   دهد؛ اما به بيان دقيقو روزمره است كه شخص در زندگي انجام مي

گيـرد   هـاي انسـان را در بـر مـي    اي از مسائل اعتقـادي، افكـار و فعاليـت    طيف گسترده
  ).5، ص1392نيا،  (كوثري
هاي سبك زندگي، انواع آن را منوط به عوامل طبيعـي،  بندياالله مصباح در ذيل تقسيم آيت

  ).6، ص1392داند (مصباح يزدي، ن مياقليمي، جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي فراوا

 سبك زندگي اسلامي

هاي زندگي، سبك زندگي اسلامي است؛ يعني نوع و شيوة زندگي مبتني يكي از انواع سبك
هاي اسلامي و قرآني كه معيار ارزشيابي در آن، باورها و بر عوامل ارزشي و منطبق بر آموزه

» حيـات طيبـه  «ل اين معنا در قرآن كريم، توان گفت واژة معادهاي اسلامي است. ميارزش
حيات طيبه را با توجه به آثاري كه بر آن مترتب است و اختصـاص   علامه طباطبايياست. 

خداي تعالي، «فرمايد: داند و مي آن به مومنان و صالحان از سوي خداوند، حياتي حقيقي مي
به ديگران داده اسـت،   مؤمني را كه عمل صالح كند، به حيات جديدي غير از آن حياتي كه

كند و مقصود، تغيير حيات نيست؛ بلكه خداوند حياتي ابتدايي و جداگانه و جديـد  زنده مي
  ).492، ص12ق، ج1417فرمايد (طباطبايي، به او افاضه مي

با توجه به اينكه به دنبال ذكر حيات طيبه در آية شريفه، خداونـد از جـزاي احسـن    
ستفاده نمود كه منظور از حيات طيبه، حياتي در همين توان اگويد، مياخروي سخن مي

  ).395، ص11، ج1374دنياست (مكارم شيرازي، 
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 انتظار و مهدويت، اولويتي در سبك زندگي اسلامي

هاي سبك زندگي اسلامي، مربوط بـه عواطـف دينـي ماسـت؛ بـه بيـان       يكي از اولويت
محبـت و عشـق بـه    هاي سبك زندگي ديني در فرهنـگ تشـيع،   ديگر، يكي از شاخص

اسـت.    به عنوان ركني اعتقادي و در تداوم نبـوت پيـامبر گرامـي اسـلام      بيت اهل
ميان مهدويت و انتظار نيز به عنوان يكي از ابعاد مهم معرفت و محبت به امامت و  دراين

يابد، حائز اهميت اسـت. ايـن   ولايت كه كاربرد حقيقي خود را در اين عصر و زمان مي
نـان  وتوانـد چ شريح سبك زندگي اسلامي كمتر به آن پرداختـه شـده، مـي   مهم كه در ت

اي قوي و قدرتمند در انگيزش افراد به سوي تغيير و اصلاح مشي زندگي در ابعاد ريشه
  آفرين باشد.گوناگون فردي و اجتماعي، نقش

 محور و سبك زندگي مهدويانديشة سعادت

ــدگاه چنــان ــه گذشــت، از دي ــاييك ــه طباطب ــوان يكــي از انديشــمندان   - علام ــه عن ب
ــه   ــاتي ســعادتمندانه در   -برجســتة اســلام و مكتــب امامي ــافتن حي ــدگي، ي فلســفة زن

اي كـه قـرآن   تعالي اسـت؛ بـه عبـارتي همـان حيـات طيبـه      پرتو توحيد و عبوديت حق
به مؤمنان وعده داده است. بنـابراين گسـترة ايـن سـعادت، هـم حيـات دنيـوي و هـم         

ــر مــي ــاخــروي را در ب ــافتيم،  گي ــه معنــايي كــه از ســعادت دري ــا توجــه ب رد. حــال ب
ــئلة      ــودن مس ــاري ب ــت و اختي ــرح اس ــراي آن مط ــلام ب ــاه اس ــه در نظرگ ــامي ك اقس

مهمـي كـه پـيش روي     هـاي  سعادت و تـأثير تـلاش در اكتسـاب آن، يكـي از پرسـش     
گيرد، اين اسـت كـه بـراي وصـول و نيـل بـه زنـدگاني پـاك و حيـاتي          انسان قرار مي

ــي و  ــه  عقلان ــاني ب ــواني و ظلم ــوا و هــوس حي ــه از ســلطة ه ــاني ك دور باشــد و  ايم
ــه ســرمنزل     ــا رســيدن ب ــد طــي شــود ت درنتيجــه ســعادت اخــروي، چــه طريقــي باي

هـاي ديـن    مقصود بر انسـان همـوار و محقـق شـود؟ بـه بيـاني ديگـر، بنـا بـر آمـوزه          
 مبــين اســلام، گــام نهــادن و بقــا در مســير صــراط مســتقيم، مســتلزم چگونــه زيســتني

  است تا حقيقت سعادت براي انسان به منصة ظهور و تحقق بپيوندد؟
  مطالب ذيل، پاسخي است به اين مسئله كه اين پژوهش به واكاوي آن پرداخته است:
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  السلام با انديشة سعادت عليهم بيتارتباط محبت خداوند و اهل 
تـوان پـي بـرد كـه     با غور و تفحص در معارف حق ديـن اسـلام و مكتـب تشـيع مـي     

هـاي والا و مطلـوبي كـه بـه      سـاز الهـي خـود و آرمـان     اين مكتـب بـا معـارف انسـان    
اي فـراروي زنـدگي انسـان قـرار      هـاي گسـترده   كنـد، افـق   شيفتگان خويش معرفي مـي 
ــه  ــه قل ــيدن ب ــت.     داده و راه رس ــرده اس ــوار ك ــي هم ــال را بس ــعادت و كم ــاي س ه

ــت   ــدس ظرفي ــين مق ــن آي ــابراين در اي ــت بن ــاي گس ــات  ردهه ــه حي ــيدن ب اي در رس
  جهاني ايدئال و حيات احسن اخروي وجود دارد. اين

ساخت سـبك زنـدگي    راستايساز اسلام در هاي نظام تربيتي و انسانيكي از آموزه
ارزشي، تربيت افراد به شيوة مهرورزي و محبت است كه كانون اين محبـت، حـب بـه    

پيـامبران راسـتين و برنامـة تكامـل     تعالي است. اساساً اسلام كه دين همـة  حضرت حق
داند كـه  اسلام را ديني مي  رو امام علي انسان است، در محبت الهي ريشه دارد؛ ازاين

تـا]،   / مجلسـي، [بـي  198، خطبـة  البلاغـه  نهجهايش بر محبت استوار شده است (ستون
نيز محبت الهي را راهي بـه سـوي خيـر دنيـا و آخـرت       ). امام سجاد344، ص68ج
كه گذشت، حقيقت سعادت از منظر آيـات  ) و چنان20، دعايصحيفة سجاديهاند. (د مي

جلـب   ،بـه آن پرداختـه شـد    علامه طباطبايينوراني قرآن كه با بيان مفسر بزرگ قرآن، 
تعالي است. بنـابراين در نظـام هسـتي، محبـت بالـذات،      محبت و رضايت حضرت حق

موجودات ديگر در عـرض محبـت   مختص خداوند متعال است و جايز نيست انسان به 
  خدا مهر بورزد.

االله در طول محبت الهي قرار گيرد و چه  پس بايسته و شايسته است كه محبت ماسوي
بسيار نيكوست كه در راه محبت او، انسان به كساني مهر بورزد كه در رسيدن به سـعادت  

علـيهم    انبيـت ايش ـ  و اهـل  6و كمال حقيقي، ياريگر وي باشند. پيامبر گرامي اسـلام 
تـرين مصـاديق چنـين     السلام به دليل داشتن مقام امامت و ولايـت امـت، در زمـرة كامـل    

كـه   شـود؛ چنـان   هايي هستند و اطاعت ايشان سبب كمـال و هـدايت انسـان مـي    محبوب
)؛ 76عمـران:   (آل» قل إن كنتم تحبون االله فـاتبعوني يحبـبكم االله  «فرمايد:  خداوند متعال مي
باشد،  6سول و محبت خدا، ملازمه است؛ هر كس پيرو رسول خدايعني بين پيروي ر

روسـت كـه رسـول     همين ) و از632، ص5، ج1374دارد (طباطبايي،  خدا او را دوست مي
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هـاي الهـي و محبـوب او     مرا از آن جهت كه مطيع و مجري فرمان«فرمايند:  مي 6خدا
ة راه مـن و محبـوب مـن    دهنـد  بيت مرا از آن جهت كه ادامه هستم، دوست بداريد و اهل

  ).236، ج، ص1379شهري،  (محمدي ري» هستند، دوست بداريد
نشان از صداقت محبت انسان به خداوند است؛ چراكه  درواقع محبت ائمة اطهار

تـوان فــردي را دوسـت داشـت؛ ولــي بـه فرسـتادگان و اوليــاي او مهـر نورزيــد.        نمـي 
هيچ يـك از شـما بـه    «آمده است:   6الشأن اسلام اساس در روايت پيامبر عظيم براين

رسد؛ جز اينكه مرا از فرزند، پدر و مـادرش و از همـة مـردم بيشـتر      مرحلة ايماني نمي
  ).1383، نقل از: خادمي، 37، ص1ق، ج1405(متقي هندي، » دوست بدارد

يحبـونهم  «علامه محبت را كشش خاص ميان علت و معلول دانسته و در تفسـير آيـة   
حـب، تعلـق وجـودي و    «) گفتـه اسـت:   165(بقـره:  » نوا أشد حبا اللهكحب االله والذين آم

كامل كنندة و امور شبيه آن و معلول است و چون حب، عبـارت   كشش خاصي ميان علت 
(طباطبايي، » از اين است؛ لذا ما افعال خود را دوست داريم تا به وسيلة آنها استكمال يابيم

محبت انسان به خداوند، به عنوان مخلـوق و  ). بنا بر اين تفسير، دليل 620، ص1، ج1374
نيز چون در راستاي آن و به عنـوان وسـيله     خالق،  امري فطري است و محبت به اهل

و واسطة رسيدن به توحيد و سعادتمندي هستند، محبت و اطاعتشـان بـه عنـوان يكـي از     
  هاي اعتقادي، مورد تأكيد خداوند در آيين اسلام است. مؤلفه

ي است كه محبت، خود مراتبي دارد كه انسان هر چقدر در رسيدن به درخور يادآور
االله  كـه آيـت  شـود؛ چنـان  تر مي مراتب بالاتر بكوشد، در طريق رسيدن به سعادت، كامل

  مصباح اين مراتب را با سه مرحلة كلي بيان كرده و چنين آورده است:
هـيچ فـداكاري    مرتبة اول: مرتبة ضعيفي كه مقتضي نزديك شدن به محبوب است و

  در آن نيست.
مرتبة دوم: مرتبة متوسطي كه علاوه بر نزديك شدن به محبوب، تـا حـدي مقتضـي    

  فداكاري است؛ در صورتي كه با منافع شخصي مزاحمت نداشته باشد.
مرتبة سوم: مرتبة شيفتگي و خودباختگي است كه محـب، در راه محبـوب از هـيچ    

د را در تبعيـت از محبـوب و فنـاي در او    ورزد و كمـال لـذت خـو    فداكاري دريغ نمي
  ).32 - 23، ص1370(مصباح يزدي،  بيند مي
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  محور ارتباط مهدويت و انديشة سعادت

توانـد  كـه روشـن شـد، محبـت اوليـاي الهـي بـه عنـوان هاديـان مسـير كمـال مـي            چنان 
هـا در سـير صـعود تكـاملي بـه سـوي        بخـش انسـان  بخش طريق توحيد و هدايتروشني

قـرآن و عتـرت را بـه عنـوان دو        6و بـه همـين سـبب پيـامبر گرامـي      سعادت باشـد 
عــدل در مســير هــدايت، نــزد امــت خــويش بــه امانــت ســپردند و تمســك بــه ايــن دو  

  ).265، ص1، ج1380سنگ را شرط سعادت معرفي كردند (صدوق،  گوهر گران
را كــه بــه صــورت  6اخبــار رســول خــدا ةوجــه ايــن نحــو علامــه طباطبــايي

اجــر رســالت قــرار گرفتــه   بيــت ده و علــت اينكــه دوســتي اهــلمتــواتر نقــل شــ
در زمينــة مرجعيــت علمــي و تكامــل معرفتــي امــت بــه    امامــان اســت را اهليــت

  6دانــد كــه ســبب بقــا و دوام رســالت پيــامبر گرامــي اســلام  واســطة ايشــان مــي
ــي ــايي،   مـ ــود (طباطبـ ــه   ).66، ص18، ج1374شـ ــه انديشـ ــي كـ ــابراين كسـ اي  بنـ

ــاه محــور د ســعادت تــر از  ارد، در پــي يــافتن مســير ميســر آن، راهــي همــوارتر و كوت
  يابد. طريق هدايتي حجج الهي نمي

ميـان انديشـه و باورداشـت مهـدويت بـه عنـوان مصـداق كنـوني ولايـت و           دراين
در منظومــة انديشــة شــيعي بســان خورشــيد درخشــاني نورافشــاني  عتــرت پيــامبر

درواقـع اعتقـاد بـه وجـود امـام، در هـر        كند و از اهميتـي ويـژه برخـوردار اسـت.    مي
ــدون     ــان ب ــي، ايم ــي و نقل ــل عقل ــه موجــب دلاي ــاني واجــب اســت و ب عصــر و زم
ــه     ــي از رســيدن ب ــه و درنتيجــه دســت آدم ــان تحقــق نپذيرفت ــام هــر زم شــناخت ام

  سعادت حقيقي كوتاه خواهد ماند. 
است. يكـي  در منابع روايي موجود، احاديث بسياري بيانگر اهميت شناخت امام زمان 

 6 شده در اين رابطه، حديث معروف رسول گرامي اسـلام  از احاديث آشكار و شناخته
، 51تـا]، ج  (مجلسي، [بـي » من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه«اند: كه فرموده

  ) (هركس بميرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است).160ص
بين شيعه و سني متواتر است (احمدي و فرزاد فرد، بر اساس اين حديث شريف كه 

توانـد مـا را از   هاي امـام مـي   )، شناخت امام، شرط اسلام است و هدايت21، ص1385
اش ماية نجات و رسـتگاري مـا   گمراهي و ناداني برهاند و اعتقاد به او و اوامر و نواهي
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  يابند.ا يكديگر ميمحوري، ارتباط وثيقي ب. بنابراين انديشة مهدويت و سعادتدشو

  تأثير انديشة مهدويت و آموزة انتظار در سبك زندگي سعادتمندانه
كننـدة برنامـة    بخـش رسـالت پيـامبران و تكميـل     در مذهب تشيع، مصلح موعـود، تـداوم  

هـا، حجـت الهـي بـر خلـق و مـلاك سـنجش فـرد در انطبـاق بـا            نجات و عدالت انسان
ــن خداســت. درحقيقــت حضــرت مهــدي  ــراي عبوديــت  واســطه دي اي اســت ب

الهــي كــه هــم در عصــر ظهــور خــود و هــم در غيبــت خــويش، ســبب رســتگاري و   
اصلاح امور خلـق خداسـت. در دوران حضـور بـا تحقـق گسـتردة عـدالت رحمـاني و         

ــان  ــش، انس ــت و آرام ــتامني ــاي حقيق ــقه ــن حــق و  جــو و ح ــذيرش دي ــب در پ طل
شــوند و مجتمعــي بــا  منــد مــيتعــالي بــا امــام خــويش همــراه و ســعادتعبوديــت حــق

ــده، تنهــا در روزگــار آن    ــه خــود ندي ــه آن هنگــام ب ــا ب ــا ت فضــيلت و قداســت كــه دني
ــويش را مـــي  ــداق حقيقـــي خـ ــايي،  حضـــرت مصـ ــد (رك: طباطبـ ، 15، ج1374يابـ

) و در ســير زنــدگي اجتمــاعي انســان روزي فــرا خواهــد رســيد كــه ســعادت   215ص
ــي    ــمين م ــد تض ــر صددرص ــاعي بش ــود و در آن روز، همـ ـ اجتم ــاية  ش ــردم در س ة م

آورنـد و در مهــد   پرسـتي، خوشـبختي واقعـي خـود را بـه دسـت مـي        بينـي و حـق   واقـع 
مزاحمــت هرگونــه ناملايمــات فكــري بــه ســر خواهنــد بــرد  امــن و امــان مطلــق و بــي

  ).90، ص»ج«تا]  (همو، [بي
در عصر غيبت نيز در پرتو آموزة انتظار، مسير بندگي، وارستگي و سعادتمندي براي 

شود. بنابراين در غيبت حضرتش، آموزة انتظار در جريان ايجاد تغييـر در  موار ميآنها ه
سبك زندگي فكري و عملي، انسان منتظر را در مسير تحولات عاطفي و عملـي معينـي   

  رو شايسته است معنا و حقيقت انتظار روشن شود. دهد؛ ازاينقرار مي
راه بــودن، اميــد  بــه چشــمانتظــار در لغــت بــه معنــاي درنــگ در امــور، نگهبــاني،  

ــردن اســت (مصــطفوي،      ــاري ك ــتن و بردب ــزي را داش ــع چي ــده، توق ــه آين ــتن ب داش
ــوف،166، ص12، ج1360 ــين، 45، ص1380 / معلــ ــياح، 108، ص1371/ معــ / ســ
ــت:    14، ص4، ج1370 ــده اس ــز آم ــطلاحي آن ني ــاي اص ــي و  «). در معن ــت قلب حال

» آيـد ي، بـر مـي  روحي كـه از آمـاده شـدن بـراي چيـزي كـه چشـم بـه راهـش هسـت          
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ــفهاني،   ــوي اص ــه   152، ص2، ج1381(موس ــد ب ــي امي ــذهب، يعن ــطلاح م ) و در اص
آفـرين كـه در آن تحـت رهبـري توانـا، جهـان از همـة        اي نويـدبخش و سـعادت  آينده

يابـد و راه خيـر و صـلاح و آسـايش و امنيـت را در      هـا رهـايي مـي   مفاسد و بـدبختي 
ــي ــيش م ــرد (پ ــاگي ــه  ).21، ص1384تهراني، آق ــودة ب ــريفرم ــهيد مطه ، كســي را ش

ــر       ــع بهت ــاد وض ــراي ايج ــت و ب ــود ناراحــت اس ــع موج ــه از وض ــد ك ــر گوين منتظ
ــيكوشــد مــي ــين انتظــاري، ســازنده و اميــدبخش اســت و مــي  گمــان. ب ــد از چن توان
  ).61تا]، ص ها به شمار آيد (مطهري، [بيترين عبادتبزرگ

ر حضرتش، به عنوان و انتظا اكنون ادعا اين است كه اعتقاد به حضرت حجت
هاي بعد اعتقادي امامت، در اصلاح شيعة منتظر و تغييـر مشـي و مـنش و    يكي از مؤلفه

هـاي گونـاگوني بـه ظهـور     سبك زندگي او مؤثر اسـت. ايـن تـأثير در ابعـاد و عرصـه     
  ازجمله: ؛پيوندد مي

 -هرچند كـه از ديـدگان پنهـان باشـد      -: فردي كه به امام عصر خويش بعد فكري
دانـد؛ زيـرا   د است، در جريان انتظار، خود را تحت نظارت و تربيت حضـرت مـي  معتق

(توبـه:  » و قل اعملوا فسيري االله عملكم و رسوله و المومنـون «خداوند در قرآن فرموده: 
كـه امـام    چنـان  ؛) و اين امر در طهارت فكـري و عقلـي او تـأثير چشـمگيري دارد    105
ها برتري دارند؛ زيرا خداوند غيبت، بر همة زمانفرمايند: مردم زمان مي العابدين زين

اي عقل، فهم و شناخت داده است كه غيبت آن حضـرت نزدشـان بـه     به ايشان به اندازه
  ).319، ص1، ج1380(صدوق، » منزلة مشاهده و عيان است
بخشـي منجـي را امـري    ها به نجات : مرحوم علامه، اميد انسانبعد روحي و رواني

بشر از ابتداي سكونت خود در زمين، پيوسته در آرزوي يك «گويد:  يداند و م فطري مي
دارد و اگر اين خواسـته  م بر ميه و به اميد چنين روزي گازندگي مقرون به سعادت بود

 تـا]  بست (طباطبايي، [بـي تحقق خارجي نداشت، هرگز چنين آرزويي در وي نقش نمي
اي روشن و اتكا به منبع لايزال ولايـت  ده). بنابراين فرد منتظر با اميد به آين232، ص»د«

هـا، او را  دهد كه بسياري از آلام، دردها و رنـج الهي، خود را در حصن حصيني قرار مي
آورد. كند و اين انتظار است كه آرامش را براي او به ارمغـان مـي   آشفته و مضطرب نمي

اسـر شـور و اشـتياق و    علاوه بر اين، انسان منتظر با اطمينان به وعدة پيروزي الهي، سر



 

 

 

 

44  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

نشاط و پويايي است. چنين شخصي از روحية استوار و آرامـي برخـوردار اسـت؛ زيـرا     
» و رجـال كـان قلـوبهم زبـر الحديـد     «انـد:  ياران منتظر آن حضرت چنين توصيف شده

  هاي آهن است. هايشان پاره). يعني مرداني كه گويا دل541، ص2، ج1362(صدوق، 
تأسـي و الگوپـذيري از مـولاي خـويش،      بـا  كوشـد مـي  : شيعة منتظـر بعد اخلاقي

از تمامي رذايـل اخلاقـي پيراسـته شـود و بـه زيـور محاسـن و فضـايل آراسـته شـود           
تا شايسـتگي يـاري آن حضـرت را بيابـد. علامـه معتقـد اسـت آخـرين درجـة كمـال           
انساني، موهبتي اسـت از سـوي خـداي سـبحان بـراي امـام و كسـاني كـه بـه پيـروي           

يش بـه اكتسـاب ايـن كمـالات بپردازنـد، بـا اخـتلاف درجـاتي كـه دارنـد،           از امام خو
ــام   ــام هســتند و درحقيقــت خداشناســي و ام ــي ام ــروان حقيق ــديگر پي شناســي از يك

تـرين   در ايـن راسـتا مهـم    ).239 _ 238، ص»د« تـا]  ناپذيرنـد (طباطبـايي، [بـي    تفكيك
ــه ســيره و خلــق و خــو   ي امــام و عامــل در تغييــر ســبك زنــدگي اخلاقــي، توجــه ب

 كمالات ايشان است.

: اعتقاد بـه ظهـور منجـي و انتظـار فرارسـيدن ايـن وعـدة الهـي، در فـرد،          بعد عملي
گرايـي در همـة شـئونات فـردي و اجتمـاعي را پديـد       خـواهي و اعتـدال  روحية عـدالت 

ــا وجــود ايمــان بــه چنــين حقيقتــي، ديگــر تصــور مغلوبيــت و خســارت   مــي آورد و ب
)؛ زيـرا شـيعة منتظـر    92، ص»ج«تـا]    ل اسـت (همـو، [بـي   براي يك فـرد مسـلمان محـا   

عـدالتي در  هـاي قيـام آن حضـرت، از هرگونـه كـدورت، سـتم و بـي       با نظـر بـه آرمـان   
ــه و     ــدگي منتظران ــزار اســت و در راســتاي ايجــاد ســبك زن ــه بي وجــود خــود و جامع

پـردازد تـا هرچـه بيشـتر زمينـة ظهـور       مهدوي، به اصلاح امـور فـردي و اجتمـاعي مـي    
وعــود الهــي را فــراهم آورد و جهانيــان از بركــات حضــور و ظهــور حضــرتش        م

 مند شوند و به سعادت دنيوي و رستگاري اخروي دست يابند. بهره

داشتيم، انسان منتظر در جوانب فراوان  ها اشارهافزون بر اين موارد كلي كه بدان     
و استغفار حضـرت، از   هاي تكويني و تشريعي، دعاديگري مانند برخورداري از هدايت

نـان خورشـيد پشـت ابرهاسـت (صـافي گلپايگـاني،       وبركات وجودي امام غايب كه چ
علامـه  كه شود؛ چنانمند ميدر ايجاد سبك زندگي سعادتمندانه بهره ،)124ق، ص1419

روشي كه اسلام به منظور تأمين سعادت واقعي بشر، «فرمايد: در اين رابطه مي طباطبايي
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به نحـوي اسـت    -يعني روشي ممزوج از اعتقاد و عمل - ود تعيين كردهبراي پيروان خ
» توانـد ببخشـد  اثر واقعـي و كامـل خـود را نمـي     كه بدون اعتقاد به ظهور مهدي

  ).89ص» ج« تا] (طباطبايي، [بي
  ايشان در جايي ديگر آورده است: 

كـه اعتقـاد بـه    در رديف تصور وقوع قيامت است و چنان  تصور ظهور مهدي
قيامت، نگهباني داخلي در وجود انسان است، اعتقاد بـه مهـدويت، نگهبـان ديگـري در     
حفاظت حيات دروني افراد است ... در سير زندگي اجتماعي انسان، روزي فرا خواهـد  

بينـي و  رسيد كه سعادت كامل را تضمين نمـوده و در آن روز، بشـريت در سـاية واقـع    
دست خواهد آورد و در مهـد امـن و امـان     عبوديت، خوشبختي و رستگاري خود را به

  ).91 - 89مزاحمت هرگونه ناملايمت فكري به سر خواهند برد. (همان، صمطلق و بي

  گيري نتيجه
  توان به اين نتايج دست يافت:از مباحث و مطالب جستاري كه گذشت، مي 
 ،علامـه طباطبـايي  سعادت در ديدگاه آيات وحي و بنا بر انديشة كلامي و تفسيري  -

خير وجودي و به عنوان هدف و علت غايي، سـبب تكامـل انسـان و بـر دو قسـم      
 دنيوي و اخروي است.

با نظر به ادلة عقلي و نقلي، انسان در گزينش و انتخاب سعادت يا شقاوت خويش  -
مخير است و حقيقت سعادت و هدف نهايي سير كلي جهان آفرينش، بازگشت بـه  

كه در انسان بـه دليـل شاخصـة اختيـار،     سوي خدا و يكي شدن با ذات حق است 
 يابد.اي مياهميت ويژه

يكي از آثار مهم معرفت و باور به حقيقت سعادت با شاخصـة اكتسـابي بـودن آن،     -
ايجاد سبك زندگي مطلوب و اسلامي است كه موجبات سعادت دنيوي و اخـروي  

 آورد. فرد را فراهم مي

و اسـلامي، پـرداختن بـه جايگـاه     هاي برتر در تحقق سبك زندگي ارزشي از مؤلفه -
 به عنوان راهنمايان طريق سعادت است.  بيتمعرفت و محبت اهل
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صـلوات االله عليـه و آلـه و     به عنوان مصداق كنوني عترت پيـامبر  امام مهدي -
نتظار با ايجاد تحول در ابعاد گوناگون زندگي فرد، همچـون  باوري و ا انديشة مهدي

ملي، تأثير بسـياري در انگيـزش افـراد و تغييـر بـه      بعد فكري، روحي، اخلاقي و ع
 سوي ايجاد سبك زندگي مطلوب و سعادتمندانه دارد.
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